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 بسمه تعالی

 "های نوپدید دینيجنبش"چيستي درباب  

 محمد حسين كيانی

 پژوهشكده باقرالعلوم( ئيت علمیه)عضو 

 چكيده 

هاي نوپديد جنبش»مبتنی بر تعاريف گذشته از  ،ارائه تعريف جديد و كامل همت نگارنده در اين مقاله

در  یيابد كه هر ضرورتدر می ،پروراندهاي ارائه چنين تعريفی را در سر میاست. او هر چه ضرورت «دينی

پردازد و  با اين همه به بررسی و تنظيم تعاريف گذشته میدل خود با چالشی بزرگ دست به گريبان است. 

هاي متفاوت از جنبش دو تبين« تعريف با ارجاع به مصداق»و « تعريف با تحليل مضمون»مبتنی بر روش 

هاي نوپديد دينی دهد كه براي درك چيستی جنبشآورد. او در آخر نشان میفراهم میرا نوپديد دينی 

كه  هاي معنوي،اي از جنبشبه پارهتنها دو راه وجود دارد. يكی، ارائه تعريف خاص و موردي ، ناظر 

 ديگري بر مصاديق خارجی است. فاقد جامعيت لكن  زدرا به خوبی تبيين و روشن سا گروه نمونهتواند می

اي است. اين گزينه كه چيزي جز ادغام دو روش هاي فرقهارائه تعريف عام و كلی، ناظر به قدر متيقن

قابل تقدير  در تلاش براي اثبات جامعيت بر مصاديق خارجیتحليل مضمونی و ارجاع به مصداق نيست، 

 هاي ارائه تعريف را به نحو قابل قبولی پاسخ گويد. الشچ تواند بسياري ازو به خوبی می، است

هاي معنوي، تحليل مفهومی، تعاريف الهياتی، تعاريف روانشناختی، تعريف به جنبشگان: هكليد واژ

 مصداق، تعريف جزئی.

 مقدمه 
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توان اند میميان اقشار متفاوت اجتماع نفوذ كرده هايی كه در جامعه جاري شدند وبا اندك تامل بر معنويت

هاي يافت كه بر اثر مجاورت با مناسبات اجتماعی به گونهو معنويت هاي متفاوتی از دين اشكال و مدل

هاي گوناگونی را متصور شد با اين توان قالباند. هر چند بسته به نوع دين و جامعه میمتفاوتی سامان گرفته

طبقات  2شناس آلمانی، ارنست تروئلچ. مثلا جامعه1دينی از انسجام بيشتري برخوردارند همه برخی طبقات

اي ديد كه متشكل فتهدينی بزرگ و استقرار يا دين مسيحيت را به كليسا و فرقه تقسيم كرد. او كليسا را پيكر

دين  انهكارنشانگر چهره محافظه گفت كليسااو می. هاي دينی استمراتبی از مقامسلسله  رسمی و ساختار از

همچون مسيحيان  بسياري از  چرا كه ؛است و موروثی اجبارياينكه معمولا عضويت در كليسا شبهو  است

 .اندان خود عضو كليسا به حساب آمدهپدران و نياك

به يک كليسا اعتراض اي از مومنان است كه معمولا در يافتهتر و كمتر سازمانكوچک گروهفرقه  در مقابل،

از  معمولا اند و« طريقت حقيقی»شف و پيروي از كمعمولا در پی كوچک  يهااين گروه .دشوتشكيل می

رو، در كنار داند. از اينافته را فاسد و منحط میدين استقراري نشينند. اعضاي فرقهمی جامعه به كنج عزلت

و با هم برابرند  . اعضاي فرقهدهندروي خوش نشان می طلبانههاي عدالتايده انتقاد از طبقه استقراريافته، به

به  –بر خلاف كليسا  –ضمن آنكه اكثر اعضا به اختيار خويش  كنند.رابطه نزديكی با يكديگر برقرار می

 اند. فرقه ملحق شده

 است با اين تفاوت كه كه همان فرقه 4يكی مذهب .3ديگر نيز مواجهيم دستهاما جداي از كليسا و فرقه با دو 

. شده استتبديل  پيكر باثباتاز يک گروه معترض فعال به اي كه . فرقه«آرام گرفته»است اي فرقه

ينی در گيري خود كه شور و شوق آتشدر مراحل اوليه شكل 6و متديسم 5كالونيسمدو گروه  ،ترتيببدين
                                                           

های اجتماعی تاثیر گذاشته و اقشار شود و بر بسیاری از ساحتانداز میزمانی که دین در بستر جامعه طنین 1

ها و ساختار اجتماعی، فرهنگ و روابطه انسانی توان ناظر به چارچوبسازد. میجامعه را با خود همراه می

شود و مشاهده کرد. به عبارت دیگر، دین بماهو دینی که در جامعه انسانی وارد میسطوح متفاوتی را در دین 

 شود.گردد با گذر تاریخ و به دلیل قالب اجتماعی دارای نمودهای بارز متمایزی مینهادینه می
2 Ernst Troeltsch 

 287شناسی: جامعه برای تفصیل نگاه کنید به: آنتونی گیدنز، 3
4  Denomination 
5 Calvinism 
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 بيشتري پيدا كرده« ار و متانتوق» شدند با گذشت زمانمیميان اعضاي خويش ايجاد كرده و فرقه محسوب 

شناسند كليساها مشروعيت مذاهب را كم و بيش به رسميت می از اين روست كه .اندو به مذهب تبديل شده

 كنند.همكاري می يكديگر با ردو اين دو در كنار يكديگر وجود دارند و در اغلب موا

از ند اما اها شبيه فرقهكيشد. آيترين سازمان دينی به حساب میدوامترين و كمكه سست 7كيش، و در آخر

هاي جامعه بيرونی را قبول شوند كه ارزشمعمولا از افرادي تشكيل می انسجام كمتري برخوردارند و

ه ه طور رسمی ب. مردم بكنندها به تجربه فردي است و افراد همفكر را گرد هم جمع میتوجه كيش ندارند.

از اصول همگی  كنند كههاي رفتاري معينی پيروي میشيوه و آيند بلكه از نظريهكيش در نمیعضويت 

ضمن آنكه، عقايد دينی متفاوتی داشته باشند.  پيروانممكن است حال آنكه  ،آيدكيش به حساب می

هاي احضار ارواح، گروهگيرند. بخش شكل میالهام غالبا حول يک رهبر - هاهمچون فرقه -ها كيش

 . آيندبه حساب می يامروز هايكيشاز  اينمونهبينی بينی و درونطالع

دينی معاصري است كه  طبقات و الگوهايترين به مثابه  باثبات -كليسا، مذهب، فرقه و كيش - چهارگانه

دانشمندان  «8باركرالين»بار بندي را اولمبتنی بر مسيحيت و جامعه غربی بيان شده است. اما اين طبقه

 آن جهت كه واژه فرقه، به كلمه از ميلادي متزلزل كرد. او بيان كرد 1661شناس دين در دهه جامعه

هاي جنبش»عنوان  بايستی ازمی اكنون، ل شدهتبدي جديد معنوي يهاگروه براي اشاره به تحقيرآميزي

داوري بدون پيشو از اين پس،  اي اجتماعی تغيير كنداين پديده به هماننگاه استفاده كرد تا« 6نوپديد دينی

 .    با آن مواجه شويم

متفاوت هاي قبلی بسيار مونهلحاظ كمی و كيفی با ن بهكه  طبقه دينی جديدي آشنا شددر حقيقت باركر با 

ی دين جديد هاياين نمونهو پا كند.  براي اين طبقه جديد دست تا عنوان جديدي را ديدلازم  رو،. از اينبود

                                                                                                                                               
6 Methodism 
7 Cult   
8 Eleen Barker 
9 New Religious Movements 
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، سخن . به ديگرندديكشرا به چالش میمذكور  چهارگانه بنديكه تقسيم بودندمتفاوتی  هايداراي خصيصه

كه  داردي خصوصيات زياد و پراكنده معروف شده است؛ «11هاي نوپديد دينیجنبش» عنوانبا اكنون آنچه 

 هايخصيصهاين . كنندمیيا در برخی موارد ادغام و  نقض كرده مذهب، فرقه و كيش را  به نوعی طبقات

مانند  ،جديد هايجنبش شخصیهاي ويژگی د؛ يكینشواجتماعی در دو طيف يافت می –دينی  ژرف

مردمان  ينوع مواجه ؛ و ديگري درهايبينی، تعاليم و آموزهجهان، خصوصيات رهبر و پيروان، اهداف

هاي نوپديد رو، بايد اعتراف كرد كه ديگر واژه جنبشاز اين .هاجنبشهاي علمی به اجتماع و شخصيت

 هاي دينی نيست.به مثابه يكی از طبقات چهارگانه سازمان دينی عبارتی مترادف با فرقه

ايم. اينكه پديده اجتماعی جديدي كه متاثر از  دين و معنويت ه مهمی اشاره كردهدر حقيقت اكنون به مسئل

بنابراين در اين مقاله نيست.  –مبتنی بر تعريف سنتی كه گذشت  –مترادف با فرقه  ،به وقوع پيوسته است

  دهم.ارائه  شود،ياد می« نوپديد دينی جنبش»كوشم تا تعريف و توصيف دقيقی از آنچه با عنوان می

 

  موجودتعاریف دسته بندی 

م، تهيه يهاي نوپديد دينی دست يابم تا به تعريف و توصيف واضحی از جنبشيكوشمیدر اين مقاله 

نيز تعاريف متفاوت و  گشا باشد. ديگر پژوهشگرانمفاهيمی كه بتواند حقيقت مسئله را روشن كرده و راه

ها، خود بسيار پراكنده و مغشوش شده ناظر به گستره جنبشارائهتعاريف اين  ،اندی فراهم كردهبعضا متناقض

 كنمتلاش میاند، در اينجا هايی از تعاريف متفاوت بيان كردهبندي. هر چند برخی پژوهشگران دسته11است

                                                           
های نوپدید شود؛ مانند ادیان جدید، ادیان بدیل، جنبشو یا هر عنوان دیگری که بر این پدیده جدید اطلاق مي 10

اختلافي با هم دارند لكن گرایي جدید و .... هر چند تمامي این عناوین اندك گرایی جدید و فرقهمعنوی، معنویت

  ام.تسامحا در این مقاله از تمامي اسامي مذكور براي اشاره به این پدیده جدید دیني استفاده كرده
دارم که بسیاری از پژوهشگران هر گاه طبق قاعده و مقتضای گفتار و نوشتار خویش خاطر نشان می 11

زند، به توصیف جزئی از زمان، مکان، گستره و های نوپدید دینی بپرداآید تا به تعریف جنبشلازم می

 دارند. کنند و دست از تلاش برای ارائه تعریف صحیح برمیها اشاره مینحوه پیدایش جنبش
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مدل جامعی را ارائه دهم تا علاوه بر فهم بهتر خواننده، راه وصول  ها،نديبناظر به مهمترين تعاريف و دسته

 .گرددتر به نتيجه مطلوب همواره

 ریف الهياتياتع .1

هاي معنوي و اديان بزرگ است. اغلب هاي دينی مبتنی بر سنتمراد از تعاريف الهياتی بررسی جنبش

د. اين نخورها رقم میمعنوي با نگاه انتقادي به جنبش هايدانستن سنتتعاريف الهياتی به جهت اصيل

هاي وارداتی را منفی دانسته و هاي برآمده از مسيحيت يا جنبشتعاريف مبتنی بر مسيحيت معمولا جنبش

پندارد.  به همين ترتيب، تعاريف الهياتی مبتنی بر آنها را در مقابل دستاوردهاي مثبت مسيحيت سنتی می

داد كرده و اي وارداتی را مخرب قلمهجنبش هاي برآمده از دين سنتی وجنبشيهوديت و اسلام سنتی نيز 

به يک دين اصولی يا سنت  بواسطه اهميت -انگارد. پژوهشگر با دين اصلی می گسترش آنها را در مخالفت

داند و به دليل ارزش ذاتی كه براي سنت معنوي قائل هاي نوپديد دينی را بدعتی الهياتی میجنبش –معنوي 

 12زند. مثلا ران راديزدهد كه بار انتقادي در آن موج میارائه می ها نوپديد دينیاست تعريفی از جنبش

ها داند و در باب تعريف جنبشرا انحراف از عقايد مسيحيت می غربیهاي ي جنبشمهمترين خصيصه

 گويد: نوپديد دينی می

د و اغلب كنهايی داراي سيستم اعتقادي هستند كه توسط رهبري كه ادعاهاي انحرافی را ترويج میگروه»

 (Saliba, 2003: 5« )اند.هاي اديان اصلی اقتباس كرده، پديد آمدهها را از باورآموزه

گويد: می 13والتر مارتينبينی است. مثلا شده قابل پيشدر چنين فضايی سنخ تعاريف ارائه بنابراين

گروهی با ماهيت دينی است كه توسط يک رهبر يا گروهی از معلمين معنوي  هاي نوپديد دينیجنبش

,Martin :1980)هايی مخالف با تعاليم متداول مسيحيت است. گيرد و متشكل از تعابير و آموزهشكل می

                                                           
12 Ron Rhodes 
13 Walter Martin 
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ان را بر مردم كه باورهايشاز گروهی  :16اندعريف كردهفرقه را چنين ت 15و استوارت 14مک دولو يا  (16

هاي اصلی مسيحيت را آنگونه كه از سازند كه هميشه آموزهبينی يک رهبر انحصاري استوار میجهان اساس

هاي دينی هستند كه ها گروهبر اين باور است كه فرقه 17برادن  .كنندرد می ،آيدكتاب مقدس به دست می

رهبر خاص و  دارند؛ يكی، اند و دو ويژگی مهمشده هاي دينی شناختهبه صورت معناداري متفاوت از گروه

 ( Braden,1951: prefaceمسيحی) اي از تفاسير خاصديگري، انباشته

گزاري مثبت و منفی ارائه و يا لااقل فارق از ارزش ،تعاريف الهياتی با نگاه مثبت اما در برخی موارد

داند كه تعاليم خويش می یهايهاي نوپديد دينی را گروهپژوهشگر جنبش ،ريفادر اينگونه تع .18شوندمی

كنند تا از اشتباهات اديان گذشته سرمشق بگيرند اند و تلاش میكردهارائه اصولی مخالفت با دين  هرا ناظر ب

هاي دينی را مثبت، مفيد و جنبش 16فيشرهاي معاصر عرضه دارند. مثلا ماري پتو دين كارآمدي را به انسان

 نوپديدي بتواند در فرآيند طولانیهاي كه اگر جنبشباور است داند و بر اين براي جامعه حياتی می

اسلام داراي  شوند كه همپاي مسيحيت، يهوديت وبدل می دينیبه  نهايت،در  .موافق باشد شدنتثبيت

 . 21موفقيت و مقبوليت خواهد بود

                                                           
14 Mckoewll  
15 Stcwartc 

دهیم متفاوت است. با این های نوپدید دینی ارائه میقبلا گذشت که تعاریف فرقه با آنچه در باب چیستی جنبش 16

های نوپدید دینی تعریف جنبشبا بیشترین شباهت را « فرقه»همه اذعان داریم که اوصاف و تعاریف ارائه شده از 

از تعاریف فرقه استناد کردیم که چنین قرابتی را در به برخی  -هر چند تسامحا   –دارند. بنابراین در این مجال 

به خوبی تمایز تعاریف  –بالاخص در بخش ارائه تعریف با ارجاع به مصداق  –اند. لکن در آخر خود جای داده

 کنیم متمایز خواهد شد. های نوپدید دینی یاد میسنتی از فرقه و آنچه از آن به جنبش
17 Braden 

ها نوپدید دینی نیست، چرا که کنکاش درباره صحت و سقم و داروی ارزشی از جنبش . هدف این بخش مقاله18

تری است و صرف تعابیری نظیر تعالیم منحرف، مخالف یا لازمه چنین داوریی اسناد به مدارک متقن و مفصل

شود. بلکه دیده نمیهای نوپدید دینی نیستند و ارزش داوری در آنها ردکننده، لزوما دارای بار منفی نسبت به جنبش

های دینی استشمام بینی نسبت به جنبشهدف تنها بیان تعاریف الهیاتی است که از آنها بوی بدبینی و یا خوش

کند تا تعاریف پژوهشگرانی را ارائه دهد که مبتنی بر دید الهیاتی خویش شود. نگارنده در این مجال تلاش میمی

گیری از درستی ادعاهای ایشان مجال مفصل چند لازمه تحلیل و نتیجه اند. هرها داشتهنگاه ارزشی به جنبش

 طلبد.دیگری را می
19 Mary Pat Fisher 

 فیشر بیشتر سخن خواهیم گفت.در ادامه درباره نظریه ماري پت 70
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 روانشناختيتعاریف  .2

كارهاي فرقه براي رابطه با اعضا و راهمتمركز بر خصوصيات نوآموزان فرقه، بيشتر ريف روانشناسانه اتع

خورد. اولی دو ديدگاه به چشم می باب تعاريف روانشناسانه در .نحوه تاثير و تاثر فرقه بر پيروان است

 هاي مذكور:ويژگی با كندتعريف می هايیگروهبه فرقه را   21فيليپ كوشمان ،بدبينانه و نقادانه است. مثلا

براي تحقق  حقيقیا چنين مضمونی است كه تنها يک عقيده درست و يک راه فرقه داراي پيام انحصاري ب .1

 آن عقيده وجود دارد.

 دانند.اي از جانب خدا میشود كه پيروان او را خدا يا نمايندهفرقه توسط رهبري فرهمند هدايت می .2

براي تحقق اين  كند. ومطالبه میعت محض و وفاداري ايثارگرايانه را نسبت به عقايد انحصاري اطافرقه  .3

 كند.هاي كنترل ذهنی استفاده میايده از روش

ثروت اعضا را به خدمت تا قدرت و  كوشدمیو  كردههاي اغواگرانه براي جذب هوادار استفاده از دسيسه .4

 گيرد.ب

. شونديا تحريم می و گرفتهمورد حمله قرار  ،يا آن را ترك نمايند كرده واعضايی كه با گروه مخالفت  .5

(Cushman,1984: 6 ) 

 یيهاها را گروهجنبشبا نگاه مثبت  22است. مثلا مارك گالينتر برانگيزبينانه و تحسينو ديگري خوش

و سطح بالايی  اندشدت پايبند باورهاي سازمانی شوند. اعضا بهداند كه توسط فردي فرهمند رهبري میمی

 :)دهند.ومندي از رفتارهاي اجتماعی را بروز میهاي نيراز انسجام اجتماعی را به نمايش گذاشته و مدل

110 1682 Galanter ,) مثلا هاي علمی نسبت به اين مسئله يكدست و شفاف نيست. با اينهمه ديدگاه

                                                           
21 Philip Cushman 
22 Marc Galanter 
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هاي معنوي براي بسياري از از انجام تحقيقاتی ابراز داشت كه تجربه عضويت در جنبش ريچاردسون بعد

انجام تحقيقاتی درباره رابطه بعد از  24اما ساليبا 23است.« آسااكسير معجزه»و به مثابه « شفابخشی»افراد حكم 

چگونه است؟  وضعيت روانی گروندگان لامت روانی، در پاسخ به اينكههاي معنوي و سعضويت در جنبش

 اي ابراز داشت. اند اما نسبت با بخشی از اعضا نگاه بدبينانهی سالم بودهد كه بيشتر اعضا از نظر روانمعتقد بو

هايی متشكل هاي نوپديد دينی گروهبر اين باور است كه جنبش به عبارت ديگر، برخی تعاريف روانشناسانه

اند. هستند و براي فرمانبرداري شستشوي مغزي شده از پيروانی است كه از لحاظ عاطفی دچار آشفتگی

را  ي خويش، استقلال ظاهري اعضاها و آرزوهاها رهبرانی وجود دارد كه براي تحقق هوسدر گروهاينكه 

كنند. آنان به مرگ می هاي خوبی را بيانمثال شاهد ،هاي اين گونه تعاريفاند. تئوريسينسلب كرده

دارند كه اذعان میگونه تعاريف اند. ايندينی استناد كردههاي جمعی، خودكشی و قتل برخی جنبشدسته

هاي در اينگونه تعاريف جنبش اند.و به طور كلی فريبنده اندازندمیبه دام لوح را افراد گرفتار و سادهها فرقه

هاي طبيعی جامعه مخالف ها، قوانين و سنتشوند كه با نرمقلمداد می يمعنوهاي نوپديد دينی به مثابه گروه

 بخشيده است. هاآنبه  را يوارديوانه و اين مخالفت چهره كنندمی

دانند، و بسياري از پژوهشگران غربی با آنكه چنين تعاريفی را نادرست می 26شفرد، گري25لارنس ليليستون

هاي نوپديد دينی چنين تعاريفی هاي موجود بين جنبشاند كه همواره وجود بعضی ويژگیخاطر نشان كرده

ند كه ااين پژوهشگران اذعان داشته ( Lilliston & Shepherd, 1999, 124)را تقويت كرده است. 

ها ستانشان در اين گروه. تنها اعضاي خانواده و دواندطرد شده ها توسط مردمان جامعهاز جنبشبسياري 

كنند. بسياري از آنها با جمعی و اشتراكی زندگی میها به صورت دسته. بسياري از اين گروهشوندعضو می

را تقويت كنند.  زندگی به شيوه جديد شوند تا گروش آنهاتشويق يا الزام باعث تغيير نام اعضايشان می

ي زندگی ناپايداري دارند. بسياري ديگر براي متمايز كردن اعضايشان از ديگر ها شيوههبسياري از اين گرو

                                                           
23See: J. T. Richardson, ‘Psychological and Psychiatric Studies of New Religions’, 1985. 
24 See: J. A. Saliba, Psychiatry and the Cults: An Annotated Bibliography, 1987. 
25Lilliston Lawrence  
26  Gary Shepherd 
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ها بين كنند. گرچه اين ويژگیدر ظاهر بدن، شكل لباس، آرايش موهاي ايجاد می تغييراتی را افراد جامعه،

 ها و تعاريفشود موجب تقويت برداشتجاد میی كه ايهاي نوپديد عموميت ندارد، ولی هنگامجنبش

 .  گردداينچنينی می

 

 مبتني بر تحليل مفهوميتعاریف  .3

 هايبه تحليل مولفه پژوهشگرهاي تعريف است. بر اين مبنا، يكی از كارآمدترين روش« تحليل مفهومی»

 هاي مفهومی معرَفمفاهيم سازنده و مولفه تحليل مفهومی بيان و بررسیدر حقيقت، پردازد. معرَف می

. در اين شودشناسی میمفهوم واژه موردنظراست. بنابراين در تحليل مفهومی معناي  )موضوع تعريف شده(

 نيز« شناختیجامعه  -تعاريف فلسفی »، «تعاريف مبتنی بر تحليل مفهومی» مقاله عنوان اين بخش را علاوه بر

و  داناننظر غالب منطقچرا كه روش تحليل مفهومی سبک متعارفی در ناميم می تعاريف فلسفی. خوانيممی

شناسان در بسياري از جامعه چرا كه دانيمشناختی میتعاريف جامعههمچنين و  است. یفيلسوفان تحليل

ها به عرف آن دراند. و در حقيقت اين سبک هاي نوپديد دينی به اين روش متمسک شدهتعريف جنبش

   شناسی شهرت يافته است.جامعهروش 

جداي از اختلافی اما  .پرداخت« دينی»و « نوپديد»، «جنبش»به بررسی سه واژه بايست در چنين تعاريفی می

كه در تعريف سه واژه مذكور وجود دارد نوع نگاه و اهميت حداكثري در تعريف يكی از سه واژگان 

متكی بر يكی از سه واژه سامان پذيرد. به عبارت ديگر،  «هاي نوپديد دينیجنبش»شود تا تعريف موجب می

موجب تحصيل تعريف « دينی»و « نوپديد»، «جنبش»تعريف و تاكيد متفاوت هر پژوهشگر نسبت به يكی از 

   شود.هاي معنوي میجديدي از جنبش

 

 بودن «جنبش»تاكيد بر  -
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آيد. تغيير يا حفظ عناصري در جامعه باشد، جنبش اجتماعی پديد میاي در صدد يافتهگروه سازمانزمانی 

هاي زيرا جنبش ؛متفاوتند –از قبيل آشوب  –هاي ابتدايی رفتار جمعی هاي اجتماعی با شكلجنبش

جنبش اجتماعی و نهاد در اين است كه  . تفاوت اساسیاندپايدارتر از رفتار جمعیتر و يافتهاجتماعی سازمان

هاي اجتماعی عبارتند از: هاي از جنبشنمونه. استمرار است فاقد جنبش اجتماعی و راي تداومنهاد دا

هاي هاي مدافع حقوق زنان، جنبشهاي طرفدار محيط زيست، جنبشبخش، جنبشهاي آزاديجنبش

 .هاي دينیجنبشطلب و صلح

وبات الكی، منع منع مشر ،دگرگونی و واژگونی نظم موجود يارند. مثلاهاي اجتماعی بساهداف جنبش

توان گفت می با اين همه. قانونی و سياسی زنان و غيره ی حقوقيشناسا هاي اتمی،مجازات اعدام، منع سلاح

 ،ديگري مشخص بودن اهداف و يكی ند.اخاص مشترك در دو ويژگی هاي اجتماعیتمامی جنبشكه 

ها افراد را توسط اهداف و ضمن آنكه، جنبش ها.اهداف و ايدئولوژي هايی براي نيل بهاشتن برنامهد

موجود را به باد انتقاد زيرا ايدئولوژي نه تنها وضع اجتماعی  ؛كنندمی هاي خويش جذبايدئولوژي

 .سازندمیروشن  نيز را هاي نيل به اهدافروش گيرد،می

مراد از دگرگونی اجتماعی  است.« فرهنگی تغييرات دگرگونی اجتماعی و »  عامل اصلی پيدايش جنبش

 تحولاتجغرافيايی،  تغييراتايجاد هر گونه تغيير در ساختار جامعه است كه خود معلول عواملی همچون: 

ست رو. از اين27آيدهاي پايدار در جامعه و نقش رهبر فرهمند به شمار میتكنولوژيک، ناتوانی ايدئولوژي

بندي و تمايز محصول تقسيم گرايیفرقه» گويد:یهاي نوپديد دينی مدر تعريف جنبش 28نيبوهر كه

مذهبی متناسب با  ود را با اشكالهاي متفاوت اجتماعی خكه گروه سان، بدينروزافزون در جامعه است

تطبيق با يک موقعيت تازه زمان  درتواند فرقه نمی كه و به همين دليل است دهند.شان تطبيق میموقعيت

  (Niebuhr,1957 : 87« )استمرار يابد.بيش از يک نسل و  زيادي دوام آورد

 
                                                           

 676شناسي، ص نگاه كنید به: بروس كوئن، مباني جامعه 72
28Niebuhr  
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 بودن «نوپدید»تاكيد بر  -

هاي دهند كه هيچ تعريف درست و فاقد مشكل از جنبشنشان  می 31و مارگارت ويلكينز 26جرج كريسايدز

 ، ريشه در مجهولهازدنی فرقه. بخش اعظم اين مشكل جداي از كثرت مثالدر دست نيستنوپديد دينی 

كه به لحاظ زمانی شناسان بر اين باورند . به عنوان مثال برخی از جامعهدارد« دين»و « نوپديد»بودن معناي 

سال اخير در متن كليساهاي اصيل مسيحی رخ داده است را جز  51هاي جديدي كه طی جريانتوان نمی

 . شوندمحسوب می زمانی از مصاديق آندر حالی كه به لحاظ  .خواندبهاي نوپديد دينی جنبش

درك  «ماهوي»و  «زمانی»به دو معناي بايستی نوپديد بودن را دارد كه میكريسايدز ابراز میرو، از اين

گرايی جديد پس از جنگ جهانی كه فرقه اندشناسان اذعان داشتهزمانی يعنی همانی كه اغلب جامعه .31كرد

بدين معناست كه  نوپديد بودن به لحاظ ماهوي است و ظهور كرده 1671از دهه بعد  ، بالاخصدوم

هاي دينی نوپديد چيزي جز اند. به ديگر سخن، جنبشهاي مدرنيتههاي معنوي به شدت متاثر از مولفهجنبش

رو، از اين نيستند. محوري و ... مانيسم، عقلانيت ابزاري، سوژهومانند ا هاي مدرنيسمقرائت معنوي از مولفه

 .32زنددر آنها موج میند كه خصوصيات سكولاريزاسيون دهارائه می دينی

هاي دينی جنبش شود.ارائه می هاي دينیدو تعريف از جنبش ،بودن «نوپديد»تعريف دوگانه از بنابراين با 

حاصل شدند، دينی  -معنوي هاي هاي اجتماعی كه مبتنی بر گزارهنوپديد )به لحاظ زمانی( يعنی گروه

توان . طبق اين تعريف ديگر نمیگرددبه بعد از جنگ جهانی باز میهاي دينی كه قدمت آنان گروه

و آنها باشند. هاي ماقبل جنگ را نوپديد دينی دانست و لو اينكه حائض خصوصيات مشترك جنبش

                                                           
29George Chryssides 
30 Margaret Wilkins 

  70نگاه کنید به: کریسایدز، تعریف معنویت گرایی جدید، فصلنامه هفت آسمان، شماره  31
کننده اند كه با نیروهای سکولاریزههای جدید مذهبیبیان»گوید: گوردون ملتون نیز در تعریف آنها مي 37

 (1107: 1382ملتون، «)دارندگام برمي در هدایت مسیر آینده جامعه غربی
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معنوي هاي هاي اجتماعی كه مبتنی بر گزارهنوپديد )به لحاظ ماهوي( يعنی گروه هاي دينیديگري، جنبش

به  گردد.میبه يكی دو قرن گذشته و يا حتی بيشتر باز  هاي دينی كه قدمت آنهادينی حاصل شدند، گروه -

هاي نوپديد اي از جنبشنمونه ،هاي مدرنيته پديد آمدهديگر سخن، هر گروه دينی كه بواسطه تاثير از مولفه

 آيد.دينی به حساب می

 

 بودن «دیني»تاكيد بر  -

است. در « دينی»پژوهشگر از واژه تعبير جديد  و تاكيد حداكثري ،اصلی در اين دسته از تعاريفمسئله 

معنا كه بدين«. تاكيد و تعبير جديد پژوهشگر از واژه دينی » ايم؛اشاره كرده یمهم مسئلهحقيقت اكنون به 

مگر  ،اما به راستیدارند.  هاي نوپديد تاكيد و پافشاريبودن جنبشهمگی تعاريف اين دسته بر دين و دينی

 شود!؟هاي غيردينی اطلاق میهاي نوپديد دينی بر گروهعنوان جنبش

ي كه متصف به دينی هاي نوپديدتمامی جنبش اذعان داريم،گردد كه زمانی روشن می اين مسئلهاهميت 

هاي ها صرفا متمسک به آموزهشكل و شمايل دينی ندارند. به عبارت ديگر، برخی جنبش اندشده

ترين ساختارهاي ها سادهدر برخی جنبش متافيزيكی يا فراروانشناسی شده تا آرامش روانی را فراهم كنند.

نوپديد بش جن»گويی به سوالات غايی وجود ندارد با اين همه با تسامح عنوان دينی و حتی دغدغه پاسخ

شود. با اين وجود برخی پژوهشگران در تعريفشان بر كلمه دينی تاكيد بسيار داشته و بدانها اطلاق می« دينی

مثلا  هاي دينی را داشته باشند.هايی است كه حداقل مولفهبه طور كلی معتقدند اين عنوان برازنده گروه

 كند:یچنين تعريف م را هاي نوپديد دينیجنبش 33رادنی استارك

ک دين براي كه هدف اوليه آنها خلق كردن، نگهداري كردن و تهيّه كردن ي انداقدامات مهم اجتماعی» 

  (Stark, 2003, 259) «اي از افراد استدسته

                                                           
33 Rodney Stark 
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ها و منابع مادي و انسانی به قصد نشر ايدهشده براي بسيج هاي سازماندهیتلاش» گويد: فورد نيز میو بک

« المللی، جامع و از لحاظ تاريخی خاص هستند.دينی اشاره دارند. بنابراين آنها بينهاي جديد حساسيت

(Beckford & Levasseur, 1986, 29) 

ماري ميان نظريه  دهند. در اينارائه می هاجنبش« بودندينی»يدي از وانگهی برخی پژوهشگران قرائت جد

داند كه در دو قرن گذشته پديد آمدند و هايی میگروههاي دينی جديد را تاو نهض .شنيدنی استفيشر پت

اند و علنا به جريان اصلی اديان ديرينه تعلق ندارند. او با استناد به را تا به امروز حفظ كرده تداوم خويش

گويد فرهنگ بشري همواره در حال بسط و بازآفرينی گذشته و حال خويش است گفته تيموتی ميلر كه می

اند، معتقد است كه آيند روزي جديد بودههاي بزرگ جهانی به شمار میامروزه دينو اينكه اديانی كه 

اند و به همين ترتيب كه اديان سنتی زمانی با موانع و هاي نوپديد دينی همانند اديان سنتیجنبش

هاي دينی جديد با مشكلات و موانعی رويارويند. نهضت رو بودند، همينطورهايی روبهواريدش

 (142، 1388فيشر،)

 

 های بارز مبتني بر خصيصهتعاریف  .4

آيند. اين مسئله موجب شده تا برخی ها با كثرت زياد و پراكندگی بسيار به چشم میقبلا گذشت كه جنبش

ها اشاره كرده و تعريف خود را با هاي دينی، به خصيصه مشترك آنجنبشپژوهشگران در مقام تعريف 

بنابراين تعاريف بسياري در اين دسته وجود دارد كه پژوهشگر به آن سامان دهند.  هايیچنين مولفهتكيه بر 

 هاي نوپديد دينی است. كه از نگاه او مهمترين ويژگی مشترك جنبش كنندمیخصوصيتی اشاره 

در قبال اعتراض به  داند كههاي معنوي میها را گروهفرقه -طبق تعريفی كلاسيک  -ارنست تروئلچ مثلا 

انحصار مراسم دينی  آمده تاهرگاه كليسا در صدد بر اند. چنانچه شده پديد آمدهدينی نهادينه هايمانساز

ها به نقش كليسا در ياري فرقه .افتاده استاي به راه گيرد، محرك فرقهبه درست همگانی را از هر جهت 
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 ،انگارندمیعدالتی بی از مصاديقبرد و با هر آنچه رساندن به دولت و پيشبرد منافع طبقات حاكم حمله می

 خيزند.به مخالفت بر می

و تحقق مدينه  جامعه آرمانی تاسيسپندارند كه ماهيت اصلی آنان ی میهرا گرو هاجنبش ،ديگر برخی

روابط اجتماعی  تااند در صدد بودهگرا و بسياري ديگر هاي هزارهروست كه جنبشفاضله است. از اين

 خويشها و الگوهاي زندگی خاص را با ارزشجديد  سامان دهند و نسل هاي تازهصورتها را به انسان

 (328، 1387)هميلتون، اجتماعی كنند. 

. عضويت در 34داندبرايان ويلسون فرقه را يک همگروهی داوطلبانه با ادراك شديدي از هويت نفس می

ها بستگی دارد. فرقه همه كس را به خود فرق به فضيلت شخص يا پذيرش شرايط فرقه مانند پذيرش آموزه

ها با دين رسمی آورد كه حقيقت تنها در دست آنها است. فرقهرا از نخبگانی به شمار می پذيرد و اعضانمی

بينند. اما مهمترين ويژگی كه ويلسون براي فرقه اند و معيارهاي خاصی را براي اعضا تدارك میمخالف

 است. و ادعاي انحصار حقيقت از سوي آنهاهاي مذهبی سازمانديگر از  دهد، جدايی و تمايزتشخيص می

كه شامل سه داند هاي كوچكی میرا برازنده گروه ي نوپديد دينیهاجنبشاصطلاح  35ميلتون ينگر

از  آنكه و آخر اندفاقد هر گونه ساختار سازمانیاند. دوم، اول اينكه در پی يک تجربه عرفانی اند؛خصيصه

محصول زيست، بومی و . يک فرقه اساسا كوچک، كوته36وجود يک شخصيت و رهبر فرهمند برخوردارند

 جامعه اغلب با مشكل مواجه است.  اعمالش با باورهاياست كه به دليل ناسازگاري  ي تاثيرگذاررهبر

 

 تحليل و بررسي 

                                                           
34   See: Wilson, B (1970) Religious Sects. 
35 Milton Yinger 
36See: J.Milton Yinger (1957) Religion , Societey, and Individual, p: 154- 55 
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بردن به  ود دارد. تعريف به معناي پیها وجقبل از هر چيز بايد اشاره كنم كه ميان تعريف و توصيف تفاوت

در توصيف  .و توصيف پرسش از احكام، خواص، آثار، ابعاد و مراتب امور است ،چيستی و مفهوم امور

و در تعريف درباب خصوصيات شخصی امور سخن به تفصيل  ،درباره آنچه با امور همراه و ملازم است

هاي گاه به خلطهاي دينی گاه و بیآيد. در خلال بيان گفتارهاي پژوهشگران درباب تعريف جنبشمی

همگی در مقام بيان گذشت صورت گرفته ميان تعريف و توصيف متفتن بودم، لكن آنچه از جانب محققين 

 ديد دينی بود. هاي نوپجنبش تعريف ايشان از

بنابر آنچه در منطق و فلسفه آمده، نهايت آرمان پژوهشگر ارائه تعريف مبتنی بر حد تام است. تعريف با اما 

كننده ذات معرف باشد. اما نفوذ حد تام شناساندن يک موضوع با فصل حقيقی و جنس قريب است تا تبيين

خورد تا مختصات قريب به ذات رقم می تكيه برعريف با بنابراين بهترين ت .به ذات اشياء و امور امكان ندارد

اما  هر آنچه خارج از هويت موضوع را طرد نمايد.شده، علاوه بر فراگيري تمامی موضوع تعريف بتواند

به سه صورت   مدلترين تعريف را در عام ،دانان جديدرو منطقاز اين چنين تعاريفی تنوع فراوانی دارند.

 اند.شناسی لحاظ كردهشناسی و مصداقشناسی، مفهومواژه

آن  ازبردن به چيستی لفظ و رفع ابهام چيزي جز تلاش براي پی - یيا تعريف لفظ - شناسیواژه مراد از

است كه  –يا چيستی معنا  -شناسی سپس مفهوم دهد.يعنی همان كاري كه در فرهنگ لغات رخ مینيست. 

شناسی و در آخر مصداق گرددير روشنی از مفهوم ارائه میشود و تصودر آن حقيقت ماهوي امور تبيين می

 ،مورد. جداي از اين سه 37دهدارائه می تصوير روشنی از امور ،هاي خارجیبيان و توصيف نمونه كه با

هدف  ،و اقسام تعاريف را نداريم ما در اينجا قصد بيان انواع هاي تعريفی ديگري نيز وجود دارد.مدل

 انتخاب مدل مطلوب ،براي تعريف شی خارجی یوجود مشكلات جداي از نشان داده اين نكته بود كه صرفا

مبتنی بر تمامی دو رهيافت عمده با اين همه  ؛كار مشكلی استتعريف هاي از ميان انواع صورت

تعريف كه در ميان منطقيون جديد داراي اعتبار از دو سبک  توان تشخيص دادمیهاي تعريف صورت

                                                           
  148شناسي مطالعات دیني، صنگاه كنید به: احد فرامرز قراملكي، روش  32
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 در اينجا هاي نوپديد دينیهاي انتخابی ما براي تبيين جنبشمدلهمان  ،توجهی است و در حقيقتقابل

 «ارائه تعريف با ارجاع به مصداق» و «ارائه تعريف با تحليل مضمون» :است

 

 ونمالف( ارائه تعریف با تحليل مض

گذشت. به « مبتنی بر تحليل مفهومی»يا همانی كه قبلا با عنوان تعريف  ،یمضمون ارائه تعريف با تحليل

بايستی به تبيين در قالب اين مدل می سبک تعريف امور است. –يا يكی از بهترين  -اجماع اهل فن بهترين 

كه عبارتنداز سازمانی  است هاي اجتماعیاولی جنبش معناي سه واژه جنبش، نوپديد و دينی پرداخت.

بندي و تشكل خاصی به گروه اهدافگرفته كه به منظور دفاع، گسترش و دستيابی به كاملا مشخص و شكل

بودن آن است كه سعی سازد متقاضی و مدعیی را مشخص میپردازند. آنچه اصولا جنبش اجتماعاعضا می

ي معينی را دارد. بدين منظور پيوسته سعی در هاها، منافع و ارزشدر شناساندن و پيروز گردانيدن ايده

 د.ننمايافزايش اعضا و كوشش در جلب توجه عامه می

و  «زمانی»كريسايدز با تقسيم نوپديد به جرج هاي اجتماعی است. انصافا بودن چنين جنبش دوم، نوپديد 

اكتفا به يكی از  ،نبود اما براي فهم مناسب نوپديد ه است.برانگيزي شد مرتكب عمل تحسين «ماهوي»

بايستی هر دو را لحاظ كرد و به ديگر سخن، جمع ميان هر كند میبه تنهايی كفايت نمی« ماهوي»يا « زمانی»

كه متاثر از مدرنيته و فضاي جديد  معنااند، بدينعی كه نوپديد ماهويهاي اجتمابنابراين جنبش دو كرد.

يعنی در دهه  ،كه بعد از عصر روشنگري معنااند، بدينزمانیپديد نو تماعی دوران معاصراند واج –فلسفی 

  اند.ميلادي به اين سو ظاهر شده 1811

در هاي مدرنيته قرائت معنوي از مولفهبراي بسط نحوه ادغام نوپديد ماهوي و زمانی بايد اضافه كرد كه 

اين  بر ري نقطه عطفگروشن در عصرتاملات كانتی هاي اندك و نحيفی دارد اما شاهد مثال اوائل رنسانس

و  پرداختهبه تحليل كامل دين و اخلاق  ،مدرنيته كسی بود كه با عقلانيت افراطی و ابزارياو اول مسئله بود.
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خورد سومين فاز و مهمترين مرحله نوپديد ماهوي بعد از جنگ جهانی دوم رقم می ارائه كرد. يمدل جديد

وافري در ارائه  كه توان -و معنويت شرقی  ندهمان زمانی كه سيل عظيم مهاجران شرقی به غرب وارد شد

ن شدشرقی»اين همانی است كه از آن به نظريه  .ندبه مغرب زمين تزريق كرد را - معنويت سكولاري داشت

ود مدرنيته و فرهنگ مدرن به ميلادي با ور 1811در اوائل دهه « شدن شرقبیغر»اما  كنند.ياد می« غرب

تغييرات اجتماعی  38زمين آغاز شد. در پس تقابل و تداخل فرهنگ مدرن و فرهنگ مردمان مشرق مشرق

ظاهر  یاساتيد معنوي مان،در اندك ز بهره نماند.كه حوزه معنويت شرقی نيز از آن بی ،فراوانی پديد آمد

داشتند و هوادارانی پديد را متاثر از فرهنگ جديد عرضه می خويش هاي سنتیشدند كه تعاليم و آموزه

 دانستند.آمدند كه راه رسيدن به حقيقت غايی را پيروي از چنين اساتيدي می

مراد از دينی  بودند.« دينی»هاي اجتماعی كه به معناي مذكور نوپديد بودند و البته سوم، آن دسته جنبش

دينی ي شبهههابلكه شامل تمامی مراسم و آيين ،بودن، داراي ساختار و اهداف مصطلح اديان بزرگ نيست

كلمه گردد.  بيشتر روشن می «Religion »و «  Religious »شود. اين نكته مهم با توضيح دو واژه نيز می

Religious   وReligion  با اين تفاوت كه  روندمیدر معناي دين و مذهب به كار هر دوReligious  

ها و مناسكی است كه جنبه دينی و معنوي دارند. آيين يشود و مراد از آن، همهتر استعمال میدر معناي عام

و  بزرگ رود و مراد از آن، اديانتري به كار میبه نسبت در معناي خاص Religionدر مقابل كلمه 

هاي نوپديد تر است. زمانی كه درباره دينی بودن جنبشچوب مستحكمرهاي دينی با انسجام و چارساختا

هاي اجتماعی بنابراين اينان جنبش را. Religionپرورانيم و نه را در سر می  Religiousگوييم سخن می

رساندن گيرند و داعيه به سعادتهاي معنوي شكل میاند و از تعاليم و آموزهنوپديدي هستند كه دينی

 پيروان خود را دارند. 

 

 ب( ارائه تعریف با ارجاع به مصداق

                                                           
 ت.مرادم از مشرق زمین بیشتر مردمان آسیاي شرقي اس 38
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هاي خصيصهيعنی همان . 36ق خارجی استديااستناد به خصوصيات مص ،ركن اصلی در اين تعريف

چارچوب  ،در قالب كلمات و جملات در آمده ؛كندهويت مصداق را روشن می ي كهمشترك و پايدار

نوپديد دينی داراي مصاديق بيشماري است كثرت فراوان و تنوع  اما جنبشنمايد. را تبيين می اصلی تعريف

يكسان است بسيار  هاآندر تمام كه  هايیمولفهگيري درباره تصميمشود تا موجب می انبيش از اندازه آن

به ديگر سخن، با نگاه كلی به اين پديده بايد چنين گفت كه مهمترين قدرمتيقن اذعان به   مشكل جلوه كند.

برخی از موارد  هتوان ببا اين همه آيا می« اندها به شدت با يكديگر متفاوتجنبش»اين نكته است كه 

با  .ها اشارتی داشته باشماز قدر متيقن ايپارهكنم تا به ش میدر اينجا تلا كليدي و مشترك اشاره كرد؟

لكن مهم آن است كه اگر بخش  ،شايد بتوان مصاديقی را يافت كه فاقد موارد ذيل باشند حال،اين

هاي نوپديد دينی است و يا يافت شود مصداقی از جنبش يموارد در گروه معنوي جديداين توجهی از قابل

 تبديل به جنبش معنوي را به خوبی حائز است. لااقل پتانسيل 

  منحصر به فرد است. دار پيامداعيه ي در رأس امور وجود دارد كهرهبر فرهمند (1

  وجود دارد. حقيقیتنها يک عقيد درست و يک راه  (2

 .از پيروانچون و چرا و اطاعت محض وفاداري بیتوقع  (3

 )معنويت شخصی( .زنداومانيسم معنوي و فردگرايی در آنها موج می (4

  .عرفانی –خواهان تجربه معنوي  نوعی سير و سلوك درونی و وجود  (5

                                                           
ها است و اینکه بدیهی است که لازمه تهیه تعریفی مبتنی بر ارجاع به مصداق، بررسی و تحلیل مصادیق جنبش 39

های مایه و روح حاکم بر هر کدام از مصادیق مشخص گردد و نهایتا قدر متیقنبعد از تحلیل دقیق و مفصل، درون

دینی ارائه گردد.  وانگهی، در لابه لای مقاله به های نوپدید های بارز انواع جنبشمصادیق به مثابه خصیصه

مقاله حاضر گنجایش بررسی مصادیق را ندارد. آنچه اکنون با  ،ها اشاره شد. بنابراینکثرت مصادیق جنبش

است های داخلی و خارجی آمده نتیجه تحلیل و بررسی بخش قابل توجهی از جنبش« گانه 73های شاخصه»عنوان 

 ایرساله 10های دیگری به انجام رسانده است. )برای مطالعه بیشتر رجوع شود به که نگارنده در مقالات و کتاب

 که توسط نگارنده و انتشارات بهداشت معنوی به طبع رسیده است( 
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 عضوگيري فرقه غير معمول و از ميان كليت جامعه است.  (6

 .ارائه دهندتري از حقيقت تر و روشنهاي دقيقكنند برداشتدر مقايسه با اديان رسمی تلاش می (7

  گيرند. و از آنها در نظام عقيدتی خويش بهره می اكی تمامی اديان سنتی توجه دارندبه وجوه اشتر (8

  اند.فیعاط بيش از حد احساسی و (6

 . هستند كشیهاي رياضتخصيصهفاقد  (11

 پردازند.رند و معمولا به نقد آنها میهاي فاحشی دااند تفاوتكه از دل آنان بيرون آمده یهايبا سنت  (11

 كنند.و نكوهشی دارند و يا لااقل سكوت میآنها نسبت به وضعيت معنوي معاصر ديدگاه انتقادي  (12

 اند.هاي آخرالزمانی معتقدند و بعضا خواهان ابداء و احياء مدينه فاضلهدگرگونی معمولا به نظم و  (13

 هاي خوب هستند.خواهان تربيت انسان  (14

 انگيز است. جديد حيرت هاجنبشگسترش تناسخ باوري در ميان   (15

 .ستگاريبليغ تصورات جديدي از روصيف و تت (16

 ها است. در جنبش يموضوع فراگير - «داشتخدمت بدون چشم»يا همان - خدمت به ديگران (17

  .زدايی نسبت به اعتقادات قبلیتعصب (18

 شود.اعضا مشاهده می نسل اولفراوانی در اشتياق و شور   (16

 .اعتقادي وضوح و قطعيت در نظام (21
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 .تعهد در سبک زندگی (21

 .خوديتمايز ميان خودي و غير (22

 بهره يا فاقد مبانی و مباحث معرفتی هستند.  بی  (23

از نگاه نگارنده آخرين تلاشی است  ،آنچه در قالب تحليل مضمونی و تعريف با ارجاع به مصداق بيان شد

هاي نوپديد دينی ناظر به گسترش و پراكندگی آنها انجام داد. به خوبی توان براي ارائه تعريف جنبشكه می

همه، آنچه در گوشه و كنار جهان يافت كه تعريف ما را نقض كنند. با اين ن مصاديقیتوام كه میدانيمی

المللی است به و به همان اندازه كه جهانی و بين ها بودتعريفی ناظر به كليت جنبش آمد كوششی براي ارائه

تعريف »توان به كننده نيست. اما جداي از ارائه تعريف فراگير میهمان اندازه خالی از برخی موارد نقض

هايی است كه در يک منطقه جغرافيايی پديد نيز بسنده كرد. منظور از تعاريف جزئی تبيين جنبش« جزئی

اند. مزيت معنوي خاص سر برآورده –هايی است كه از دل يک سنت فرهنگی اند و يا تبيين جنبشآمده

العاده اينگونه تعاريف احاطه بهتر و كاملاتر بر مصاديق موردنظر است و عيب بزرگ آن فقدان كليت و فوق

 جامعيت مبتنی بر مصاديق جهانی است. 

 گيرینتيجه 

 مصداق خارجی انرهزا دربارهكنيم بايد متوجه باشيم كه ياد می« هاي نوپديد دينیجنبش»مادامی از عنوان 

هاي نوپديد دينی را داريم بايستی متفتن باشيم كه قصد كنيم. زمانی كه قصد تعريف جنبشصحبت می

يار دهد، ضمن آنكه مانع اغها هزار مصادق خارجی را  پوشش میكه جامعيت ده ايمكردهتعريفی  يهارائ

خاص و مبتنی بر سنت معنوي  یافيايناظر به فرهنگ خاص، محدوده جغر است. بديهی است انواع مصاديق

هاي معنوي ضمن آنكه جنبشاختلافات فاحشی دارند. اند و ... با يكديگر ز آن سر برآوردهخاصی كه ا

جامع افراد و مانع اغيار  – توان تبيين دقيقیپذير و متغيري هستند. بنابراين آيا میهاي انعطافداراي خصيصه

 كرد؟ ههاي نوپديد دينی ارائاز جنبش -
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خير، بدون شک پاسخ منفی است. در اين مخمصه تنها دو راهكار وجود دارد. يكی ارائه تعريف خاص و 

هاي ناظر به قدرمتيقن ،و ديگري، ارائه تعريف عام و كلیي هاي معنواي از جنبشناظر به پاره ،موردي

  اي.فرقه

و اجتماعی بوده و  شناسانههاي معرفتهاي نوپديد دينی به شدت متاثر از جرياناز آن جهت كه جنبش

هاي معنوي را بايست جنبشمنطقه جغرافيايی می بلكه در هر كشور وجهان، ر شرق و غرب هستند، نه تنها د

هاي اجتماعی و فلسفی تعريف كرد. گيري جريانروند شكلها و بنديدسته ها،، ويژگیبه واسطه زمان

هاي معنوي جهان وجود ندارد. از جنبش و فاقد اشكالی معناي واحديد اعتراف كرد كه هيچ بنابراين با

هاي معنوي با معناي جنبش ،ايران شان دراقسام ناظر به وضعيت پيدايش و دينیهاي سان معناي جنبشبدين

هاي معنوي شرق آسيا با جنبش زاچنين تفاوت فاحشی ميان تعريف ما هندوستان و يا ژاپن متفاوت است. هم

مقايسه  ا درها در آسيميان تعريف فرقه فراوان اين تفاوتاي پديد آمده در خاورميانه وجود دارد.هجنبش

ارائه »بنابراين بايد به  شود.هاي اروپا و امريكا و بالاخص امريكاي جنوبی و افريقا دو چندان میبا جنبش

خالی از اشكال مدل ه البته اين ك بسنده كرد «هاي معنوياي از جنبشتعريف خاص و موردي، ناظر به پاره

 نيست و مهمترين آن فقدان كليت و جامعيت مبتنی بر مصاديق جهانی است.

 تهيه كردتوان تعريف جامعی مبتنی بر تمامی يا اكثر مصاديق خارجی كه همچنان می ماما اگر معتقد باشي

معنا كه متمسک شد. بدين« ايهاي فرقهارائه تعريف عام و كلی، ناظر به قدرمتيقن» بهتوان تنها می

هاي قرائت ميلادي مبتنی بر 1811هر گروه و حركت اجتماعی است كه بعد از دهه   هاي نوپديد دينیجنبش

، داعيه ايده جديد و آسانی در به ي معنويهاآموزه اومانيسمی، سكولاريسمی و عقلانيت ابزاري و .... از

اند كه اي ويژگی مشتركها داراي پارهضمن آنكه اين گروه .دارندرا رساندن انسان معاصر سعادت 

 طلب اطاعت محض از پيروان، معنويت رهبر فرهمند با پيامی منحصر به فرد، مهمترين آنها عبارتنداز:

تر از تر و روشنهاي دقيقشخصی، اقتباس از تعاليم ديگر اديان و نقد كليت اديان، تلاش براي ارائه برداشت

هاي عرفی كه از آن ش از اندازه احساسی و تزلزل در بنيادهاي معرفتی، تفاوت فاحش با سنتیحقيقت، بي
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با دو  نيز در اين مدل اما.  اند، تعهد در سبک زندگی و تمايز ميان خودي و غيرخودي و ...مدهآپديد 

و ديگر  .شودمی يافتكننده براي تعريف عام و كلی موارد نقض اول آنكه مشكل اساسی دست به گريبانيم:

اشارتی  بدان «روهاي پيشها و چالشضرورت»مشكلاتی كه در بخش  تواند تمامچنين تعريفی نمی ،آنكه

  پاسخ گويد. رفت را به نحو قابل قبولی
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